
  
  

  يك گفت و گوي خيالي با برتراند راسل

  
  :اشاره 
خيالي،  ةاين مصاحب الاتؤهاي راسل به سپاسخ
هاي ها و سخنرانيم اوست كه از نوشتهكلا عينِ

  . وي استخراج و تنظيم شده است
  

اندازه راسل، از اينكه سالها پس از درگذشت شما، امكان اين مصاحبه فراهم آمده است، بيجناب 

ها و آثاري كه از خود به ميرند و در نوشتهالبته به نظر من افرادي نظير شما هرگز نمي .خوشحالم

  .ماننداند زنده ميجا گذاشته

  
شواهد به اين ة اما پس از بررسي دقيق هم .امها نوشتند كه من مردهبه ياد دارم يك وقتي روزنامه: راسل

  )1( !نتيجه رسيدم كه آن گزارش كذب بود
  

از آنجا كه . ايدز هم همان روحيه طنزپرداز و در عين حال دقيق و موشكاف را حفظ كردهگويا هنو

دانم، نخستين پرسش خود را در همين زمينه طرح من قبل از هر چيز شما را يك فيلسوف مي

  ترين فايدة مطالعة فلسفه چيست؟به نظر شما اصلي. كنممي
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براي آدمي، . آموزدكه شك كردن به باورهايمان را به ما مي مهمترين فايدة مطالعات فلسفي اين است: راسل
بريد، نيك ميوقتي شما فرزندانتان را در يك روز ابري به پيك. مطالبة يقين هم طبيعي است و هم زيانبار

شود؟ و اگر نتوانيد جواب خواهند كه آيا باران خواهد باريد يا هوا صاف ميآنها از شما يك جواب جزمي مي
بسياري از بزرگسالان نيز از رهبراني كه قرار است مردم را به . بدهيد، از شما نااميد خواهند شدقطعي 

تا زماني كه انسانها نياموزند كه در غياب . كنندسرزمين موعود برسانند، همين يقين و اطمينان را مطالبه مي
يقين  ه و سرگردان خواهند شد و، گمراشواهد و دلايل دست به قضاوت نزنند، به راحتي توسط مدعيان يقين

شايد تحمل شك . را از رهبراني مطالبه خواهند كرد كه يا جاهلاني متعصب هستند و يا شارلاتانهاي فريبكار
براي يادگيري هر يك از آنها، بايد درس مناسب با آن را . دشوار باشد، اما همة فضائل توأم با دشواري هستند

  )2. (تأخير انداختن قضاوت، بهترين درس فلسفه است فرا گرفت و براي آموختن شك و به
  

خواهم حال كه بحث از يك سو به شك و يقين، و از سوي ديگر به درس و كلاس كشيده شد، مي

بپرسم كه چرا در آموزش و پرورش برخي كشورها، شك داشتن امري مذموم و يا حداكثر حالتي 

الات را شبهه افكني ؤد؟ چرا پرسيدن برخي سشود كه بايد حتما بر آن چيره شموقتي قلمداد مي

  دانند؟نامند و پرسش آزادانه را نامطلوب ميمي

  
، ناگزير )و نه تقويت قدرت تفكر در آنان(اگر هدف شما از تعليم و تربيت ايجاد باور در افراد باشد : راسل

ا شما قصد داريد دربارة پرسش آزادانه را نامطلوب خواهيد دانست و حتي ممكن است آن را منع كنيد؛ زير
در حالي كه راه درست اين است . موضوعاتي كه اصلاً قطعي نيستند، باورهاي قطعي در جوانان ايجاد كنيد

كه اجازه دهيد عدم قطعيت و شك و شبهات را بشناسند، و آنان را تشويق كنيد كه ذهني مستقل داشته 
خاص،  را پرورش دهد، نه اين ادعا را كه برخي عقايد حقيقت آموزش و پرورش بايد آرزو و ميل يافتنِ. باشند
  )3. (حقيقت هستند عينِ

  

شما متفكري صلح طلب هستيد كه وقت و انرژي زيادي را صرف جلوگيري از وقوع جنگ و مبارزه 

تواند در بروز روحيه به نظر شما چه عوامل تاريخي، ژنتيكي و اخلاقي مي. ايدبا جنگ طلبي كرده

  برخي از انسانها مؤثر باشد؟جنگ طلبي در 

  
خطر براي تخلية هيجاناتي باشد كه اگر قرار باشد زندگي متمدن پايدار بماند، بايد شامل روشهايي بي: راسل

هاست، افراد در استراليا كه شمار مردم كمتر از خرگوش. كردندنياكان ما از طريق شكار آنها را ارضا مي
كنند؛ اما در لندن يا ي خود را با روش بدوي كشتن خرگوش ارضا ميام كه هيجانات بدوبسياري را ديده

به نظر من، . هاست، بايد ابزار ديگري براي نيل به اين هدف يافتنيويورك كه تعداد مردم بيش از خرگوش
هاي سست و شكننده از هر شهر بزرگي بايد داراي آبشارهاي مصنوعي باشد كه مردم بتوانند سوار بر قايق

همة افراد جنگ طلب بايد . هاي مكانيكي كه در آنها شنا كنندايين بيايند، و استخرهايي پر از كوسهآنها پ
  )4. (ساعت از وقت خود را با اين هيولاهاي مصنوعي بگذرانند 2مجبور باشند روزانه 
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صاً خواندن من شخ. به هر حال بايد براي ارضاي غرايزي كه از نياكان دور خود به ارث برده ايم، فكري كنيم
  ) 5. (ها كافي نيستدانم كه اين روش براي بعضيدانم، ولي ميداستانهاي پليسي را براي خود كافي مي

توانستيم واقعاً احساس كنيم كه با همسايگان خود برابريم، نه برتر از آنان هستيم و و از نظر اخلاقي، اگر مي
  )6( .هاي كمتري بوديمنه فروتر از آنان، شايد شاهد جنگ

  

به نظر شما ميل و . بيني و تماميت خواهي نيز دارد اما جنگ طلبي رابطة نزديكي با خود بزرگ

  گيرد؟گرايش به ديكتاتوري و تماميت خواهي از كجا نشأت مي

  
كنند با يادآوري اين نكته كه روزي خورشيد منفجر خواهد شد و در يك بعضي از منجمين سعي مي: راسل

دانم من نمي. ما نابود خواهيم شد، ما را در لحظات نااميدي و افسردگي دلداري دهند چشم به هم زدن همة
كنم كه اين رويداد در صورت وقوع، خارج از كنترل اي روي خواهد داد يا نه، ولي فكر ميكه چنين واقعه

مثالي است از  اين. آدمي است و در آن زمان حتي بهترين منجمين نيز قادر به پيشگيري از آن نخواهند بود
تواند اثري بر رسد، زيرا انسان از هيچ طريقي نميفايده به نظر ميمواردي كه فكر كردن در خصوص آنها بي

ما خدا «شود كه آن بگذارد، با اين حال تفكر دربارة آن فايدة مهمي در بر دارد و به ما آدميان يادآور مي
اما اگر عملكرد » كرديم كه خدا هستيم؛ز فكر نميما هرگ«ممكن است با اعتراض بگويند كه » .نيستيم

را مشاهده كنيد، كساني را خواهيد يافت كه از ) هاي آمريكايييا تكنوكرات(بسياري از سياستمداران دنيا 
  )7. (پندارندجويند، فقط به اين دليل كه خود را در مقام خدايي ميخدايي و الحاد برائت ميبي
  

دانند و بسياري از تماميت خواهان و ديكتاتورهاي مدرن، حكومت بر اَعمال مردم را كافي نمي

  اين امر تا چه اندازه ممكن و عملي است؟. خواهند بر افكار و عقايد مردم نيز حكومت كنندمي

  
كنم كه سال كاري  30نيروي نظامي و امكانات مالي كافي در اختيار من قرار دهيد تا ظرف مدت : راسل

و يا هر ! جوشد كه آن را سرد كنيمزند و فقط زماني مياكثريت مردم اذعان كنند كه آب در اثر گرما يخ مي
اما حتي پس از اينكه اين اهداف به دست آمد، مردم . حرف ياوة ديگري كه ممكن است به نفع حكومت باشد

  )8. (هيچگاه كتري آب را براي جوشاندن درون يخچال نخواهند گذاشت
  

از آن زمان تا به . كنم در زمان شما هم چاپ و انتشار برخي كتب ممنوع بودجناب راسل، فكر مي

اي كرده و ماهواره و اينترنت نيز به عنوان ابزاري براي حال تكنولوژي پيشرفت قابل ملاحظه

راي عامة مردم ها معتقدند كه بايد استفاده از آنها را بانتقال اطلاعات به ميدان آمده اند، و خيلي

  نظر شما در اين باره چيست؟. ممنوع كرد يا تحت سانسور قرار داد

  
به اين دليل كه اولاً وجود قانون . به نظر من، هيچگونه ممنوعيتي در اين موارد نبايد اعمال شود: راسل

سور قرار شود تا به توسل به آن مطالب و اطلاعات حقيقتاً ارزشمند نيز تحت ساناي ميممنوعيت بهانه
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به خاطر . آوردشود و نتيجة عكس به بار ميگيرند؛ و ثانياً ممنوعيت سبب افزايش حرص و علاقه مردم مي
جالب است كه ميزان مصرف اين نوع . دارم كه مصرف مشروبات الكلي براي مدتي در آمريكا ممنوع شد

كرد كه جويدن برگ لس فكر ميامپيدوك: مثال ديگري ميزنم . مشروبات در آن دورة زماني افزايش يافت
هزار 10 بايستولي سرانجام اين كار را انجام داد و از اين بابت كه مي! خرزهره كار بسيار شريرانه اي است

اما هيچكس به من و شما نگفته است كه نبايد برگ . سال براي انجام اين عمل مجازات شود، سوگوار بود
ها برداشته گونه ممنوعيتتوان گفت كه اگر اينبه طور كلي مي. مكنيخرزهره بجويم و ما هم اين كار را نمي

د، شايد ابتدا براي يكي دو سال ميزان حرص و تقاضاي مردم افزايش يابد، اما پس از آن، موضوع عادي و شو
  )9. (كسل كننده خواهد شد و جايي براي نگراني باقي نخواهد ماند

  

سخن گفتيم، بد نيست قدري هم دربارة هاي تماميت خواه اكنون كه در خصوص حكومت

كشوري را در نظر بگيريد كه حكومت آن نه كاملاً تماميت خواه است و . دموكراسي صحبت كنيم

توانند دموكراسي را به طور كامل حاميان دموكراسي در اين كشور چگونه مي. نه كاملاً دموكراتيك

  باشد؟نيز مي متحقق كنند؟ آيا اين مهم نيازمند پيش نيازهاي فرهنگي

  
وقتي چرچيل در يك روند دموكراتيك پذيرفت كه به طور مسالمت آميز از كار كناره گيري كند، اين : راسل

من باور دارم كه دموكراسي بهترين شكل . عمل او از سوي استالين نه قابل درك بود و نه قابل احترام
به ياد مي . دادن به قواعد آن را دارا باشند حكومت براي كساني است كه مدارا و خويشتنداري لازم براي تن

آورم كه در يكي از كشورهاي حوزة بالكان، يك حزب با اختلاف اندكي در انتخابات شكست خورد، اما پس از 
در آن زمان مردم ! ها را با كشتن تعداد كافي از نمايندگان حزب مقابل جبران كردآن انتخابات، تعداد كرسي

ه اين رفتار از صفات مشخصه اهالي بالكان است، اما آنان از ياد برده بودند كه زماني كردند كغرب گمان مي
  .كردندكرامول و روبسپير نيز همانگونه عمل مي

رد كه مردم آن توان دموكراسي را به طور ناگهاني به كشوري بكنند كه مياگر حاميان دموكراسي گمان مي
10. (انداند، در اشتباهبهره بودهقدرت بي از هرگونه تمرين و آموزشِ داد و ستد(  

  

  نظر شما دربارة حكومت قانون و شعار قانونگرايي چيست؟

  
هاي گروه حاكم بوده و هدف اوليه از وضع آن قانون در اصل و منشأ خود، صرفاً مكتوب كردن خواسته: راسل

  .ستنامد، نبوده اكه انسان امروزي آن را عدالت مي نيز به هيچ وجه چيزي
تر در حضور فرد زماني در ژاپن قانوني وجود داشت كه بر مبناي آن اگر كسي از طبقة اجتماعي پايين

-داد كه فيكرد، اين حق قانوني را به فرد دوم ميديگري از طبقة اجتماعي بالاتر، لبخند زدن را فراموش مي

ها را مردمي خنده رو اروپايي، ژاپنيشايد به همين دليل باشد كه مسافران ! المجلس او را به قتل برساند
  )11! (انديافته
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كنيم، بايد شرط توانم چنين نتيجه بگيرم كه وقتي از قانونگرايي صحبت ميبنابراين، مي

ال، ؤبه عنوان آخرين س. دموكراتيك بودن قانون، يا حداقل اصلاح پذير بودن آن را هم ذكر كنيم

براز عقايدتان مدتي را در زندان گذرانديد، لطفاً چند دانيم كه شما به دليل اجناب راسل، مي

  .اي دربارة آن دوران و احساسي كه داشتيد صحبت كنيدكلمه

  
- من شخصاً دوران دلپذيري را در زندان گذراندم، اما اگر به خاطر دزديدن يك دست قاشق زنداني مي: راسل

  )12. (توانستم خود را مستحق آن رفتار بدانمتر ميدر آن صورت راحت بود، چراكهشدم، برايم دلپذيرتر مي
  

به هر حال مصاحبه با . شايد همين طنز تلخي كه در كلامتان موج ميزند، شما را راهي زندان كرد

  . شما افتخار بزرگي براي من بود

  .متشكرم

  
  )53شماره  - روزنامة بنيان(افشان عليرضا دست
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